
  کھکشان

  روزی اگر جستم من از اين دام ،

  ا بی کران ، تا اوج ھا ،ت

  .ھم کرد اورواز خپ

  

  ين بند ھای پوچ ھستی را ا

  . ز دست و پا باز خواھم کردا

  

  نجا که بوئی از تمنا نيست ،آ

  نامی از ھوس ھا نيست ،نجا که آ

  نقشی از حسادت نيست ،نجا که آ

  رنگی از دورنگی نيست ،نجا که آ

  روی سينه سنگی نيست ،نجا که آ

  تا ناله ھا در نای ھا از شور وشوق افتند ،

  ، را ، من زندگیر ديگر اب

  .ا سر خوشی آغاز خواھم کرد ب

  

  خواھم زد گشت ھا  ر کھکشاند

  !ا بی کران پرواز خواھم کرد ت

  

  

  شاپوريان رضا

  ١٩٩٩يازدھم جولی شنبه يک


